
Journal of Socio-Cultural Changes                                                                                              Vol.22, No.79, Winter 2024 
 

  

97 

10.30495/JSCC.2023.2003834.217

A comparative study of the criterion of the right to life of a sick fetus 
from the perspective of Islamic religions with a social approach 

 
Azadeh Abdi Abianeh1, Yunus Vaheh Yarijan*2,Maryam Ibn Tarab3 

)Received date: 00/00/00 - Accepted date: 00/00/00(  
 
Abstract 
     In Islam, the right to life is considered a special right for all human beings, regardless of 
their development stage, age, and other conditions, and as a primary and fundamental human 
right, it is preferred over other rights. The present study was compiled with the analytical 
descriptive method with the aim of comparative investigation of the criterion of the right to 
life of the fetus from the perspective of Islamic religions. 
The mother's rights regarding the control over her own body, in the Islamic perspective, with 
a social approach, in contrast to the right to the life of the fetus, has no place in the Arabs, 
and as a general rule, all kinds of assaults on the life of the fetus are forbidden, and with this 
cultural approach, except in rare cases where conflict, emergency or if it requires hardship 
and embarrassment, abortion is not allowed. The findings of the research show that although 
it is difficult to determine a specific criterion about it, but the results and achievements of the 
study of the works of experts and the collected information and their criticism show that in 
cases of the permissibility of abortion for a patient from the point of view of Khamsa 
religions, two criteria can be introduced. did The first criterion is the definition of the fetus in 
relation to the stages of its development, which is a matter of dispute among the jurists of 
different religions and is effective in the initial ruling; The second criterion also refers to the 
foundations of secondary rulings, which itself is divided into two types: the conflict between 
the rights of the fetus and the rights of the mother, which is mostly agreed upon by jurists, 
and the second category is titles such as difficulty and harm, which have more differences of 
opinion in the realm of rules. She eats. 
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   دهیچک
قلمداد  اي ژهیحق و ط،یشرا ریتمام افراد انسان، صرفنظر از مرحله رشد، سن و سا يدر اسلام برا اتیح حق    
 یفیدارد. پژوهش حاضر با روش توص تیارجح گرشیبر حقوق د یآدم نیادیو بن هیو به عنوان حق اول شود یم
  شده است.  نیتدو یماز منظر مذاهب اسلا نیجن اتیحق ح اریمع یقیتطب یو با هدف بررس یلیتحل
 یمحل نیجن اتیدر مقابل حق ح یاجتماع کردیبا رو یاسلام دگاهیدر د ش،یمادر نسبت به تسلط بر بدن خو حقوق

جز در موارد  یفرهنگ کردیرو نیحرام است و با ا نیجن اتیانواع تعرض به ح ،یاز اعراب ندارد و به عنوان حکم کل
هرچند  دهد ینشان م قیتحق هاي افتهی. ستین مجاز نیسقط جن د،ینما جابیعسر و حرج ا اینادر که تزاحم، اضطرار 

 و نظران حاصل از مطالعه آثار صاحب يو دستاوردها جیدر مورد آن دشوار است لکن نتا یصمشخ اریمع نییتع
مذاهب  دگاهیاز د ماریب نیدر موارد جواز سقط جن دهد یآنها، نشان م یشده و نقد و بررس آوري جمع اطلاعات

است که مورد اختلاف  ينسبت به مراحل تکامل و نیجن فیاول تعر ارینمود. مع یفمعر توان یرا م اریخمسه، دو مع
که خود به دو  باشد یم هیاحکام ثانو یناظر بر مبان زیدوم ن اریمؤثر است؛ مع هیمذاهب بوده و در حکم اول يفقها انیم

 ینیگرفته و قسم دوم عناو ارمورد اتفاق نظر فقها قر شتریو حقوق مادر است که ب نیحق جن انیقسم وجود تزاحم م
 .خورد یبه چشم م يشتریب يقاعده، اختلاف نظرها يعسر و حرج است که در قلمرو رینظ
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  یفقه مذاهب اسلام ،یتحول فرهنگ ن،یجن اتیحق ح مار،یب نیجن :واژگان کلیدي
  مقدمه

شود که مبناي برخورداري از سایر حقوق حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می
المللی و شناسد و نهادهاي بشري بینالملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت میبیناست. حقوق 

هاي پیش از زایمان باید با کنند که در مرحله اول، تمامی حمایتاي در رویه خود صراحتاً بیان میمنطقه
رت پذیرد و لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صو

  گیرد. توجه به حفظ حیات جنین پیش از تولد، در مرحله بعد قرار می
ست که علیرغم اختلاف در زمان تکوین، از از طرف دیگر، از دیدگاه ادیان، جنین یک موجود زنده آدمی

تواند ا حق بر بدن یا حق حریم خصوصی و حتی حق سلامت مادر میآی  هحق حیات برخوردار است و اینک
هاي خاص خود را سنجیبه حق حیات جنین مقدم شود، محل تردید جدي است و تبیین و ارزیابی و اولویت

طلبد. پژوهشگر در تلاش است با تبیین مفهوم جنین و بررسی و تطبیق مراحل مختلف تکامل آن بتواند می
  به معیاري در موارد جواز سقط آن از منظر مذاهب اسلامی دست یابد. 

  
  ممفاهی -1
  جنین  1-1

، 1410بوده (جوهري، » اجنه«اي عربی، اسم مفعول و بر وزن فعیل است؛ جمع آن کلمه» جنین«
). در تعریف دیگري گفته 473، 4، ج1376آمده است (عمید، » هر چیز پوشیده و مستور«) و به معناي 123

ر بطن وي، جنین اطلاق شده که به بچه زمانی که در بطن مادرش قرار دارد و به واسطه مستور بودن د
بچه تا زمانی که در شکم مادر است «). بدین ترتیب، جنین را 289-288، 10، ج1410شود (شهید اول، می

بچه هر حیوان زنده که در رحم یا تخم قرار داد و پس از رسیدن به مرحله خاص از «و » و زاییده نشده
). دهخدا نیز جنین را در معناي 123، 1410، ند. (جوهريتعریف نمود» شودتکوین از جاي خود خارج می

  ). 133، 21، ج1377نیز آورده است (دهخدا، » مرده در گور«و » بچه اندر شکم«
» اذا انتم اجنه فی بطون امهاتکم«به صورت جمع بکار رفته است: » جنین«در قرآن کریم واژه 

  : زمانی که شما در شکم مادرانتان بودید. 1)32(نجم، 
اي عربی است رود حمل و حبل است. حمل واژههایی که براي اشاره به جنین به کار میواژهاز دیگر 

باشد. حمول در ) می199، 1، ج1376) و حمول (مصطفی احمد، 527، 4، ج1376که جمع آن احمال (عمید، 
ه جانوران اي که در شکم همبچه«باشد و به معناي می» بار و آنچه بر شاخه درختان است«لغت به مفهوم 

                                                           
رضِ و إذِْ أَنْتُم کُم إذِْ أَنْشأََکُم منَ الأَْالَّذینَ یجتَنبونَ کَبائرَ الإِْثْمِ و الْفَواحش إِلاَّ اللَّمم إِنَّ ربک واسع الْمغْفرَةِ هو أَعلَم بِ. 1

  بطُونِ أُمهاتکُم فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسکُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقی  أجَِنَّۀٌ فی
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). در 527، 1376نیز آمده است (عمید، » اي که در شکم مادر استبچه«) یا 862، 1408(جر، » باردار است
  1)4تعبیر شده است. (طلاق، » آنچه در بطن مادر است«قرآن مجید نیز حمل به مفهوم 

بار، بار «اند: حبل نیز در لغت به معنی حمل و جمع آن احبال است. حبل را چنین تعریف کرده
حمل به  فقهیدر بسیاري از روایات ). 573، 1376(عمید، » درخت، بار شکم یعنی بچه داخل شکم مادر

- می را (حمل یا حبل) جنینهمین مفهوم استفاده شده است. در نتیجه با عنایت به مفاهیمی که ذکر شد، 
گیرد؛ و پس از تولد را نیز دربر میو این مرحله تا مراحل پیش از  تعریف نموددر شکم مادر،  فرزندبه  توان

اي توان به وي جنین اطلاق نمود. (قبلهشود، دیگر جنین نبوده و نمیتولد که از پوشش در رحم خارج می
  )60، 1375خوئی، 

  
  سقط جنین 1-2

معنا شده است. (معلوف، » بچه ناتمام از شکم افتاده«اي عربی از مصدر سقوط است و واژه» سقط«
اسقاط جنین، بچه انداختن از شکم، بچه «ن معنا آورده است: ای هرا ب» سقط و اسقاط«دهخدا  )853، 1992

  ، ذیل سقط)1377(دهخدا، ». ناتمام افکندن زن
است که به » Avortement«بوده و معادل فرانسوي آن » Abortion«معادل انگلیسی سقط، 

  )11، 1392خشان، شود. (درعدم خروج جنین از رحم قبل از رشد کامل گفته می
مفهوم اصطلاحی سقط جنین، به همان معناي لغوي آن بکار رفته است و عبارت است از خروج 
فرزند از رحم و پایان حیات وي، پیش از رسیدن به رشد کامل و تفاوتی ندارد پسر باشد یا دختر. در نتیجه 

). معادل 8، 1396است (جوادي، توان گفت که واژه سقط در لغت و اصطلاح به یک معنا آورده شده می
  )112، 1421سقط جنین در زبان عربی اجهاض، ازلاق، اسلاب و املاص استفاده شده است. (غائم، 

اند که سقط جنین، خارج کردن جنین بعد از به وجود آمدن آن در رحم است، و برخی از فقهاء گفته
ت؛ بنابراین چه علقه باشد چه مضغه و یا تفاوتی میان هر عملی که موجب آن شود و مرحله رشد جنین نیس

-داراي استخوان باشد و یا گوشت بر وي روئیده باشد، در مفهوم و اطلاق سقط جنینن، تفاوتی ایجاد نمی
  )133، 1، ج1425کند. (جمعی از مؤلفین، 

ما ا شوددر متون فقهی امامیه، حنفیه، مالکیه و حنابله استعمال لغت سقط و اسقاط جنین مشاهده می
  )113، 1421اند. (غائم، غزالی از علماء شافعیه و تابعین او، از کلمه اجهاض استعمال کرده

ن معناست که پیش از تکمیل شدن رشد و مدت حمل، با عملی ای هدر فقه اهل سنت، سقط جنین ب
یا اینکه نظیر مصرف دارو یا هر عملی غیر از آن، بیفتد و تفاوتی ندارد که جنین زنده باشد یا مرده و 

  )87، 1423قسمتی از خلقت وي آشکار شده باشد. (ابن محمد رحیم، 
                                                           

یحضنَْ و أُولات لَم   یئسنَ منَ الْمحیضِ منْ نسائکُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتهُنَّ ثَلاثۀَُ أشَهْرٍ و اللاَّئی  و اللاَّئیسوره طلاق:  4. آیه 1
  الأْحَمالِ أجَلُهنَّ أَنْ یضَعنَ حملهَنَّ و منْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لهَ منْ أَمرِه یسراً
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-در تعریف دیگر، چنانچه بدون ضرورتی و به صورت عمدي با اقدام به هر عملی، به صورت خودبه
خود یا توسط شخص دیگري، جنین در زمانی غیر از زمان طبیعی وضع حمل، بیفتد خواه ناقص الخلقه 

  ت، سقط نام دارد. (همان)باشد یا ناقص المو
برخی از حقوقدانان بر این باورند که چنانچه حمل پیش از موعد طبیعی وضع حمل، به شکلی که 
جنین زنده به دنیا نیاید یا امکان ادامه حیات نداشته باشد، از بدن مادر خارج شود، سقط جنین اتفاق افتاده 

منقطع ساختن دوران طبیعی  ،سقط جنین«معتقدند که است. علاوه بر این تعاریف، گروه دیگر حقوقدانان، 
خودي یا گونه تعریف کرده است: قطع خودبهمجمع بهداشت جهانی نیز سقط جنین را این». بارداري است

  )5، 1380گویند. (رجحان، عمدي حاملگی از اولین روز قاعدگی تا هفته بیستم را سقط جنین می
  

  اسلامیتفاوت تعریف جنین در مذاهب  -2
شود که فقها تعریف مشخص و دقیقی از جنین و حتی با جستجو در منابع فقهی امامیه، روشن می

اند. اما با تأمل در سقط جنین ارائه نداده و عمدتاً به مراحل تکوین جنین و احکام مترتب بر آن پرداخته
غوي مورد استفاده قرار گرفته توان گفت که واژه جنین در اصطلاح نیز به همان معناي لعبارات ایشان می

روزگاري به صورت جنین در رحم مادر «فرمایند: اي میالسلام) در ضمن خطبهاست. امیرالمؤمنین (علیه
فرزند، مادامی که در رحم مادر است جنین نام «). گفته شده 1941، 1372خواه، (معادي» خود شناور بودي

معنا شده است. (محقق » جنین طفل در شکم مادر«چنین ) و هم416، 3، ج1410ادریس حلی، (ابن» دارد
  )2015، 4، ج1408حلی، 

- شود که در بیان فقها، بچه تا زمانی که در شکم مادر قرار دارد، جنین نامیده میبنابراین روشن می
توان شود اما شروع جنینی میان مذاهب اسلامی مورد اتفاق نیست. در فقه امامیه، شروع جنینی را می

ام السلام) عرض کردم: کنیزي خریدهل نطفه دانست. در معتبره رفاعه آمده است: به امام صادق (علیهتشکی
که خورد که در همان روز حیض ببیند، آیا در حالیو عادت ماهانه او قطع شده است. براي آن دارویی می

-جائز است؟ حضرت (علیهدانم قطع شدن حیض او به جهت بارداري بوده یا دلیل دیگري، چنین کاري نمی
گیرد، به علقه و سپس به مضغه تبدیل السلام) فرمودند: این کار را نکن ... نطفه هر گاه در رحم قرار می

آید. لذا هر گاه شود تا آنجا که خدا بخواهد؛ و اگر نطفه در غیر رحم قرار گیرد چیزي از آن بوجود نمیمی
دید گذشت، دارویی به او نده. (شبیري او در آن حیض می یک ماه عادت ماهانه او قطع شد و زمانی که

  )1369، 4، ج1419زنجانی، 
  اند:در فقه مذاهب اهل سنت، هر گروه تعریف متفاوتی از جنین مطرح کرده

شافعیه: غیر از غزالی، شافعیه معتقدند که مرحله بعد از مضغه و علقه، زمانی که یکی از اجزاي 
شود. اي است که به وي جنین اطلاق میدر حمل هویدا شود، اولین مرحلهانسانی مثل ناخن یا انگشت 

  ). 385، 12، ج1994(ماوردي، 
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داند. لکن غزالی، انعقاد نطفه در رحم را آغاز حیات جنین دانسته و هرگونه تعرض به وي را مجاز نمی
  )249، 8، ج1422(شافعی، 

عبارت دیگر، به هرچه که مادر در رحمش حمل  گیرد یا بهمالکیه: حمل در تمام مراحل نام جنین می
شود. دیدگاه مشهور بین مالکیه است که چنانچه منی بر این خون ریخته شود و در کند، جنین اطلاق می

ن عبارت است که در منتفی ذکر شده است: ای هآن ذوب نشود، آن جنین است. تعریف دیگري از جنین ب
ند است، جنین نام دارد؛ خواه خلقت وي شکل گرفته باشد یا نه. هرآنچه مادر حمل کرده و بداند که فرز

  )268، 4تا، ج(الدسوقی، بی
شود که آفرینش انسانی در وي رخ داده باشد و پیش از آن حنفیه: جنین زمانی به حمل اطلاق می

ت ظاهر شود که آثار نفس در آنچه در رحم اسجنین نیست. به عبارت دیگر، زمانی حکم به ولد و جنین می
شود؛ و دلیل آن چنین گفته شده که تا زمانی که حمل در مرحله علقه یا مضغه است، حقیقتش معلوم 

کند، آشکار نیست. از دیدگاه برخی علماي حنفیه، تا پیش از آن که آثاري از خلقت در آنچه مادر حمل می
حمل، از منظر حنفیه آن است که  گیرد. اما منظور از ظهور آثار خلقت درنشود، مضغه است و جنین نام نمی

انگشت یا ناخن یا مو در آن ظاهر شود و ظهور غیر از اینها در حمل، به معناي ورود به مرحله جنین نیست. 
  )539، 3، ج1415عابدین، (ابن

ه: این فرقه از اهل سنت بر این باورند که آغاز شکل گیري صورت انسانی درحمل، آغاز شکلحنبلی-
. اما پیش از آن، حتی اگر داراي صور انسانی مخفی باشد، یقیناً حقیقتش معلوم نیست. گیري جنین است

گوید که آغاز مرحله جنین، علقه است. وي اینگونه البته ابن رجب حنبلی با این دیدگاه مخالف بوده و می
-اهی نمیبراي عدم پذیرش مبدأ جنین پیش از علقه استدلال نموده است که گاهی نطفه منعقد شده و گ

  )537، 7، ج1404شود. (ابن قدامه، 
  

  احکام اولیه سقط جنین و مبانی آن در فقه مذاهب اسلامی -3
توان گفت حکم اولیه، حرمت سقط جنین است. با بررسی احکام سقط جنین در مذاهب اسلامی، می

اختلاف نظر البته باید توجه داشت که مذاهب خمسه در تعریف جنین نسبت به سن و مراحل تکوین وي 
دارند و منشأ بسیاري از اختلافات آرا همین موضوع است. همچنین در هر مذهب ممکن است علما اتفاق 

شود، به نظر نداشته باشند، اما صرفنظر از استثنائات و با توجه به آراء مشهور، اتلاف آنچه جنین اطلاق می
  عنوان حکم کلی حرام است. 

  
  مذهب امامیه  3-1

ه، بدون شک قاعده کلی در خصوص سقط جنین، در همه مراحل تکامل، از محرمات در فقه امامی
  شود. قطعی است و این موضوع از منابع چهارگانه استخراج می
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وا ولا﴿فرماید: اي میقرآن کریم در آیه لُ تُ قْ فْس تَ تی النَّ رَّم الَّ قِّ إلاِّ االلهُ حح الْ نْ بِ م لَ و ت وماً قُ لُ ظْ م َقد  فَ
لْ عوراًج ْنص کانَ م ه نَّ لِ إِ تْ قَ ف فی الْ رِ اناً فلاَ یس طَ لْ س یه لو ا ل   ؛ )33(اسراء،  ﴾نَ

و آن  ؛نکشیدجز به حق و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، ه از این قرار است: ای هترجم
نکند، چرا  رويزیادهکس که مظلوم کشته شده، براي ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم؛ اما در قتل 

(ترجمه مکارم شیرازي). گفتنی است که دلالت آیه بر حرمت قتل نفس است و از  که او مورد حمایت است
آنجا که جنین پس از دمیده شدن روح در وي، حکم انسان کامل را دارد، این آیه بر حرمت قتل جنین پس 

  از ولوج روح اشاره دارد. 
هم کانَ ﴿است: اي دیگر، آمده همچنین در آیه لَ تْ نَّ قَ اکمُ إِ ی هم و إِ رزْقُ نُ نَ َلاقٍ نحم یۀَ إِ شْ ولادکمُ خَ وا أَ لُ تُ قْ و لا تَ

بیراً طْأً کَ ؛ 31(اسراء،  ﴾خ(  
تنگدستی نکشید، ماییم که آنها و  خود را از ترس فقر وآیه فوق اینگونه ترجمه شده است: و فرزندان 

   دهیم، حقا که کشتن آنها گناهی بزرگ است. (ترجمه مشکینی اردبیلی)شما را روزي می
نقل کردیم، به روایت دیگري به نقل از اسحاق بن عمار  علاوه بر روایتی (از معتبره رفاعه) که پیشتر

ت و ممنوعیت اسقاط جنین دارد و به شرح ذیل است: (حرعاملی، پردازیم که صراحتاً دلالت بر حرممی
  )26، 29، ج1414

السلام) عرض کردم: اگر زن از بارداري خوف داشته الحسن (علیهگوید: به ابیاسحاق بن عمار می
السلام) فرمودند: باشد، آیا جایز است که دارویی مصرف کند که جنین خود را سقط نماید؟ حضرت (علیه

  شود نطفه است. پس عرض کردم: آن جنین در مرحله نطفه است. فرمودند: اولین چیزي که خلق میخیر، 
شود که حتی پیش از ولوج روح در بدن که خلقت السلام) چنین برداشت میاز فرمایش امام (علیه

، زمینه ي اینکه خلق محقق شده و مراحل پیشینشود و جنین حکم انسان کامل را دارد، بواسطهتکمیل می
  آورد نیز سقط جنین حرام است. رشد جنین و آمادگی دریافت روح را در وي پدید می

علاوه بر آیات و روایات، شیخ طوسی در مورد وجوب پرداخت دیه در صورت جنایت بر جنین و به 
  )294، 5، ج1417منظور جبران خسارت وارده ادعا نموده است که اجماع وجود دارد. (شیخ طوسی، 

اي رشد و تکامل وي، اند که از آنجایی که اسقاط جنین در هر مرحلهاینگونه استدلال نموده برخی
اي حتی از پیش از ولوج روح توان اسقاط جنین را در هر مرحلهباشد، بنابراین میمشمول پرداخت دیه می

ه سقط تعمدي بدون حرام دانست؛ چرا که تعلق دیه به معناي جبران خسارت ناشی از جنایت است و اقدام ب
، 1422باشد. (مکارم شیرازي، در نظر گرفتن استثنائاتی که شارع قائل شده است، جنایت و قطعاً حرام می

توان گفت، همه علماي اسلام بر حرمت سقط جنین فتوا داده و علاوه بر آن احتیاط ). در مجموع می286
جنین داراي اشکال و حرام باشد. (محمدي کند که به عنوان حکم اولیه سقط در دماء نیز اقتضاء می

  )70-67تا، همدانی، بی
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اي دانند. از سوي دیگر، جنین، در هر مرحلهبه حکم عقل نیز، ظلم حرام بوده و عقلاء آن را قبیح می
اي باشد و خواه خلقت وي کامل شده باشد، بواسطه تحقق خلقتش، موجودي محترم به تکامل، خواه نطفه

اند که عقلاء سقط جنین را اصولاً ظلم بر موجودي محترم و مصداق ظلم بر وي تلقی نمودهرود و شمار می
شمرند. (وحیدي حتی قابلیت دفاع از خودش را هم ندارد و اقدام به اسقاط جنین را حرام و غیرمجاز برمی

  )37، 1392زاده، 
  

  مذهب حنفیه 3-2
  در مذهب حنفیه در خصوص سقط جنین پیش از ولوج روح، سه دیدگاه وجود دارد: 

  جواز سقط عمدي جنین:  -1
دیدگاه مشهور در مذهب حنفیه همین دیدگاه است. چرا که حنفیه، پیش از ولوج روح، جنین را انسان 

ازاله روح است و جنین شود. بنابراین از آنجا که قتل به معناي کامل ندانسته و نفس محترم محسوب نمی
باشد؛ در نتیجه، حتی سقط جنین عمدي قتل نفس به شمار نرفته و حرام پیش از ولوج، صاحب روح نمی

  ). 530، 2تا، جنیست. (عویس، بی
  جواز اسقاط عمدي جنین ولی مکروه بودن از نظر شرعی: -2

ود؛ سرانجام مسیر انسان شدن بعضی از علماء حنفیه معتقدند: از آنجا که اگر منی تبدیل به نطفه ش
  )586، 8، ج1415عابدین، را طی خواهد نمود؛ بنابراین اتلاف آن با ابهام مواجه است. (ابن

  حرمت اسقاط عمدي جنین: -3
استدلال این گروه از علماء حنفیه بر این قیاس بنا شده است که اگر فرد محرم در حج، تخم صیدي 

باشد؛ بنابراین در مسئله سقط جنین اب مصداق یافتن اتلاف بر صید میرا تلف کند، ضامن است و این از ب
پیش از ولوج روح، حداقل چنانچه عذري وجود نداشته باشد، گناه بوده و فرد گناهکار است؛ ولو اینکه چنین 

  گناهی قتل نیست. 
عذري ن عده بر این باورند که به نوعی اصل حکم حرمت است و چنانچه ای هلازم به ذکر است ک

نمایند؛ به عنوان مثال چنانچه در صورت ادامه وجود داشته باشد، سقط جنین را جائز دانسته و استثناء می
اي براي طفل بگیرد، سقط حاملگی، شیر مادر براي طفل شیرخوار دیگر وي قطع شود و پدر قادر نباشد دایه

  )176، 3جنین مجاز خواهد بود. (همان، ج
  

  مذهب شافعیه 3-3
پیش از ولوج حق حیات جنین هاي علماي این مذهب در خصوص هب شافعیه، میان دیدگاهدر مذ

روح، اختلاف نظرهاي بسیاري مشهود است. این اختلافات ریشه در تفاوت احکام سقط بر اساس سن 
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 هاي علماي شافعیه به دو دسته طبقه بنديجنین دارد و به اعتبار ولوج روح در جنین و پیش از آن، دیدگاه
  شوند:می

سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در جنین: علماء شافعیه، در خصوص حکم سقط جنین  -1
  اختلاف نظرهایی دارند که به شرح ذیل است:

روز  120حرمت سقط جنین: بر اساس این دیدگاه، سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین که  1-1
استقرار در رحم، قابلیت تکامل و حیات دارد. (بوطی، باشد حرام دانسته شده است؛ چرا که منی پس از می

1409 ،73(  
عدم حرمت سقط جنین: بعضی از علماي شافعیه بدون اشاره به دلیل خاصی، به عدم حرمت  1-2

نظران شافعیه، سقط اند؛ اما گفتنی است که گروهی از صاحبآن قبل از ولوج روح در جنین حکم نموده
روز است، مجاز دانسته، و نه پیش از ولوج  80نطفه و علقه که بنابر اعتقاد ایشان جنین را تنها در حد القاي 

  )416، 8، ج1933روح. (الرملی، 
حق حیات جنین ناشی از زنا: چنانچه جنین محصول زنا باشد، پیش از دمیده شدن روح در آن،  1-3

  )433همان، شود. (باشد؛ چرا که هنوز جنین نفس محترمه محسوب نمیسقط وي مجاز می
سقط جنین در مرحله نطفه: به بیان ایشان، مرحله نطفه، تا چهل روزگی جنین است. که بر این  -2

  خورد. اساس نیز اختلافاتی به چشم می
حرمت سقط جنین در مرحله نطفه: این دیدگاه که متعلق به غزالی است قائل است که اخراج و  2-1

ار یافت، جائز نیست؛ و این موضوع بر خلاف عزل است، چرا که اسقاط نطفه، آن هنگام که در رحم استقر
باشد. غزالی به طور کلی اخراج و سقط جنین پیش عزل از بین بردن منی پیش از استقرار نطفه در رحم می
داند. استدلال وي چنین است که از انجامد، حرام میاز دمیده شدن روح را که معمولا چهارماه به طول می

ط جنین، جنایت بر موجودي است که خلق شده است، بنابراین وي در بستري قرار گرفته است آنجا که سق
گیري و پذیرش روح انسانی است و مبدأ این مسئله، ایجاد لقاح و استقرار نطفه در رحم که آماده شکل

  )86، 2، ج1998است.(غزالی، 
ز هستند که با شرط رضایت روزگی جنین: در مقابل گروه دیگري نی 40کراهت سقط پیش از  2-2

روز پس از  40زوجین صاحب جنین، سقط و اخراج عمدي جنین در مرحله نطفه یعنی از ابتداي خلقتش تا 
دانند. این گروه معتقدند که آن را، در صورتی که براي مادر ضرري نداشته باشد عملی مجاز اما مکروه می

، 9، ج1430به سقط جنین مطلقاً حرام است. (زحیلی، روزگی جنین، اقدام  40پس از پایان مرحله نطفه و 
925(  
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  مذهب مالکیه 3-4
در میان علماي مذهب مالکیه، در خصوص سقط جنین پیش از ولوج روح در جنین، اتفاق نظر دیده 

دانند؛ شود. حکم ایشان در خصوص سقط جنین با مشخصات مذکور، حرمت بوده و آن را مجاز نمیمی
چهل روزگی جنین باشد. به تعبیر دیگر، ایشان اسقاط و اخراج منی که در رحم استقرار گر پیش از \حتی ا

  دانند. اي پیش از ولوج روح، حرام مییافته است را در هر مرحله
اند. البته علماي مالکیه، این دیدگاه را مطلق دانسته و حتی حالت عذر و ضرورت را نیز استثناء ننموده

خی از علماي مذهب مالکیه معتقدند که چنانچه جنین محصول زنا باشد، سقط آن لازم به ذکر است که بر
پیش از ولوج روح در جنین، مانعی ندارد؛ بویژه آنکه در اثر ظهور بارداري، احتمال آن وجود داشته باشد که 

  )399، 1، ج1978(احمد علیش،  زن به قتل برسد.
دانند، اما ن قبل از ولوج روح در آن را مجاز میگروهی از علماي مالکیه نیز نظیر لخمی، سقط جنی

  کنند. (همان)پس از ولوج روح، سقط را به کلی حرام تلقی می
  

  مذهب حنابله 3-5
حکم و دیدگاه مشهور علماي حنابله با اتفاق نظر و به صورت مطلق بیان شده است و در این میان، 

ن بر این باورند که سقط جنین حرام است؛ شود. ایشاتفکیک و تفسیري نسبت به سن جنین دیده نمی
شود و بر وي ثابت می» غره«ن ترتیب، چنانچه زن بارداري دارویی بخورد که جنین وي سقط شود، ای هب

  )530تا، برد؛ چرا که حکم قاتل را دارد. (عویس، بیزن، خود از آن ارث نمی
ل، مبنایی براي حرمت و جواز بر در مقابل نیز، گروه اندکی از علماي این مذهب، نظیر ابن عقی

اند که سقط جنین پیش از ولوج روح در جنین را جائز دانسته و پس از آن را اساس سن جنین تعیین نموده
  )399، 1، ج1978دانند. (المرداوي، حرام می
  

  موارد حق حیات جنین در مذاهب خمسه -4
در تعریف جنین، موضوعاً خارج از سقط در مذاهب خمسه، صرفنظر از مواردي که به اعتبار اختلافات 

شوند که برخی از آنها ناشی از تزاحمات حق حیات جنین جنین هستند، مواردي به استثناء مجاز شمرده می
و حقوق مادر است. در این موارد اتفاق نظر بیشتري میان فقها وجود دارد و در صورتی که مرجحی وجود 

شوند که در این موارد و برخی دیگر نیز بواسطه عسر و حرج تجویز میگیرد داشته باشد، معیار حکم قرار می
  دهیم. ها وجود دارد. در ادامه موارد حق حیات جنین را مورد مطالعه قرار میتفاوت بیشتري میان دیدگاه
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  حق حیات جنین در تزاحم با حق حیات مادر 4-1
کلی فقهاء قائل به جواز هستند. اما با توجه در رابطه با سقط جنین به منظور حفظ جان مادر، به طور 

به مرحله پیش از ولوج روح یا پس از آن، در اقوال فقهاء اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تنها پیش از ولوج 
  دانند. اند و گروهی دیگر در هر دو مقطع، سقط جنین را مجاز میروح اجازه سقط جنین را صادر نموده

  
  ر جنینپیش از ولوج روح د 1- 4-1

حق حیات جنین آنگاه که حیات مادر متوقف بر سلب حیات جنین باشد و روح در جنین دمیده نشده 
باشد، به اتفاق آراي فقها صادر شده است؛ چرا که هنوز جنین در این مرحله به حد انسان کاملی که نفس 

خطر جانی براي مادر محترم بر وي اطلاق شود نرسیده است. حتی گروهی از فقها، در مواردي که خوف 
دانند؛ چرا که عقلا در مواردي که غالبا حصول یقین ممکن نباشد، متصور باشد نیز، سقط جنین را مجاز می

کنند. بنابراین چه علم حاصل شود که حفظ جان مادر متوقف بر وجود خوف را راه رسیدن به واقع تصور می
ر در صورت بقاي جنین حاصل شود، در هر دو اسقاط است و چه خوف نسبت به از بین رفتن حیات ماد

  )292، 1422شمرند. (مکارم شیرازي، صورت، برخی فقها سقط را جایز می
روشن است که حکم اولیه در مورد اسقاط جنین، حرمت است، بنابراین فقها براي جواز سقط در 

  شود: که در ذیل به آنها اشاره میاند اي را مدنظر قرار دادهصورت وجود خطر جانی براي مادر، عناوین ثانویه
  

  قاعده تزاحم 4-1-1-1
  دهیم. پیش از ورود به بحث، مفهوم تزاحم را به اجمال مورد بررسی قرار می

هر گاه دو حکم براي یکدیگر مزاحمتی فراهم نمایند؛ به طوري که نتوان به هر دوي آنها عمل 
). بر این اساس با فرض آنکه 102، 1413(مشکینی اردبیلی، گویند نمود، اصطلاحاً این وضعیت را تزاحم می

پدر و مادر شخصی هر دو فقیر باشند و وظیفه تأمین مخارج آنها بر عهده وي باشد، اما تنها بتواند مخارج 
یکی از آنها را تأمین نماید، حکم میان وجوب تأمین مخارج و انفاق به پدر و مادر با تزاحم روبروست. 

  )338، 1375(محمدي، 
در مورد مسئله مقاله، در صورتی که ادامه حاملگی براي مادر خطر جانی داشته باشد، چه بر اساس 

اي که مادر باشد و سقط جنینی که علم به آن باشد و یا خوف از تحقق آن، و حکم اتلاف نفس محترمه
یل دوران امر میان اهم و هنوز روح در آن ولوج پیدا نکرده است، متزاحم باشند، حل این تزاحم که از قب

)؛ به عبارت دیگر، در این مسئله وجوب 193، 2، ج1405شود (مظفر، مهم است، با حکم به اهم رفع می
حفظ نفس مادر و حرمت اسقاط جنین، تزاحم داشته اما با توجه به اهمیت مضاعف حفظ سلامت و جان 

حکم به اهم یعنی حفظ جان مادر بوده مادر به نسبت حفظ جنینی که خلقتش کامل نشده است، مرجح آن 
  )286، 1422و سقط جائز خواهد بود. (مکارم شیرازي، 
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  قاعده اضطرار 4-1-1-2

با عنایت به قاعده اضطرار و ادله آن، در صورتی که مادر براي حفظ جان خود دچار اضطرار شود، 
ن ای هاحکام ثانویه است؛ ب). حکم اضطراري از جمله 114، 1382شود (صانعی، حرمت سقط جنین رفع می

معنا که ادله قاعده مذکور بر احکام اولیه حکومت داشته و متناسب با وضعیت مکلف، به استثناء حالت علم و 
ه ذیل ای هتوان باي دارد که از آن جمله میشود. این قاعده مبانی و ادلهجهل، حکم اضطراري وضع می

  اشاره نمود: 
رَّ فی«...  طُ نِ اضْ َفم  حیمر ور فُ ه غَ نَّ اللَّ ثمٍْ فَإِ ف لإِ تجَان رَ م ی خمْصۀٍ غَ ؛ یعنی: هر گاه کسی 3(مائده، » م(

در ایام سختی، از روي اضطرار نه به قصد گناه، چیزي از آنچه حرام شده مرتکب شود، حق بر او سخت 
  نگیرد که خداوند آمرزنده و مهربان است. 

(حرعاملی، » رفع عن امتی ... و ما اضطروا الیه«فرماید: دیگر ادله قاعده، حدیث نبوي است که می
  ».از امت من، چیزي که به آن اضطرار پیدا نمودند، برداشته شده است): «369، 15ج، 1414

توان چنین گفت که از استثنائات جواز اسقاط بنابراین، در خصوص سقط جنین و موارد جواز آن می
جنین، حالت اضطرار است؛ چنانکه فقهاء عظام عمدتاً به ادله اضطرار براي جواز اکل گوشت مردار در 

اند؛ در وضعیتی که امکان حفظ یک نفر وجود دارد، چنانچه مادر بتواند با یت اضطراري تمسک نمودهوضع
شود. اسقاط جنین، جان خود را حفظ نماید، با عنایت به ادله قاعده اضطرار، این مسئله، مجاز تلقی می

  )25، 1379(خرازي، 
  

  قاعده لاحرج 4-1-1-3
ر به وضعیتی بود که مادر براي حفظ جان خویش، عالماً یا پیش از این مواردي که مطرح شد، ناظ

باشد. اما با عنایت به ادله قاعده لاحرج، علاوه خوفاً، قادر به سقط جنین با استفاده از موارد جواز سقط می
بر تزاحم وجوب حفظ جان مادر و حرمت سقط جنین، حتی در صورتی که ادامه حاملگی، سبب ایراد ضرري 

جانی براي مادر وجود داشته باشد، به صورتی که موجب عسر و حرج براي وي شود، نظیر کمتر از ضرر 
توان به ادله قاعده مذکور استناد نمود نقص عضو یا بیماري غیرقابل درمان و غیرقابل تحمل براي مادر، می

  )83، 1391و سقط جنین را مجاز دانست. (دلیري، 
اق عسر و حرج تلقی شود، عنوان ثانویه قاعده لاحرج، در نتیجه، چنانچه وضعیت بوجود آمده مصد

-شان بر احکام اولی تقدم مینماید؛ چرا که احکام ثانویه از باب حکومت ادلهحکم به جواز اسقاط جنین می
  یابند. (همان)
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  دفاع از جان 4-1-1-4
نمود و این مسئله توان به ادله دفاع از جان استناد برخی بر این باورند که براي حق حیات جنین می

تواند زمینه، جواز اسقاط جنین را فراهم آورده و آن را استثناء نماید؛ چرا که با عنایت به اطلاق دفاع از می
توان گفت که چه هجوم و خطر از خارج باشد و یا از داخل، تفاوتی نداشته، و این مسئله که در جان، می

کند. بنابراین در را از ضرورت دفاع از جان خارج نمیخصوص بارداري، مادر میزبان جنین است، موضوع 
تواند با مبادرت به سقط جنین، جان خود را حفظ نماید. صورتی که جان مادر در خطر است، وي می

  )82، 2، ج 1409(حسینی شیرازي، 
السلام) ي روایی که درباره دفاع مشروع وجود دارد، روایت معتبره ابوبصیر از امام صادق (علیهاز ادله

السلام) درباره شخصی سؤال گوید از امام صادق (علیهباشد: ابوبصیر میاست. این روایت به شرح ذیل می
کردم که سوار بر مرکبی بود و نزدیک بود عابري را لگدمال کند، عابر مرکب را از خود راند که در اثر آن، 

- این صورت عابر ضامن است؟ حضرت (علیه شود، آیا درسوار مرکب بر زمین افتاده و کشته یا مجروح می
، 1414السلام) فرمودند: عابر ضامن نیست؛ زیرا در دفاع از خودش مرکب را رم داده است. (حرعاملی، 

  )58، 29ج
  

  قاعده لاضرر 4-1-1-5
اي که قاعده لاضرر نیز از مواردي است که در صورت ضرر جانی قابل توجه براي مادر، به گونه

ن صورت که به دلیل ای هتوان به آن تمسک نمود؛ بباشد، در خصوص حق حیات جنین میتحمل آن جائز ن
توان حکم به جواز سقط جنین بیمار دفع ضرري که تشریعا از جانب شارع مقدس منتفی اعلام گردیده، می

  )294، 1422؛ مکارم شیرازي، 407، 1414نمود. (حسینی سیستانی، 
  

  پس از ولوج روح در جنین 4-1-2
  است سه فرض را از هم تفکیک نماییم: به منظور پرداختن به مسئله فوق، لازم

  شوند؛اگر جنین سقط نشود، حمل و مادر هر دو تلف می -1
  توان نجات داد؛اي باشد که تنها یکی از آن دو را میشرایط به گونه -2
   قلو باشد و تنها امکان نجات مادر یا جنین وجود داشته باشد. حمل چند -3
  

  تلف شدن جنین و مادر در صورت حیات 4-1-2-1
)؛ چراکه عدم سقط 51، 1375اي، در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جائز بلکه واجب است (قبله

شود. در چنین شرایطی، حتی چنانچه در صورت جنین در این فرض، موجب تلف شدن مادر و جنین می
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اطمینان نداشته باشیم، از آنجا که یقین یا ظن قابل اعتنا به  اقدام به اسقاط جنین، درباره حفظ جان مادر
  )78، 1391توان به جواز سقط جنین حکم نمود. (دلیري، تلف شدن هر دو در صورت عدم اسقاط داریم؛ می

  
   امکان نجات یکی از آن دو 4-1-2-2

توان آن دو را می شوند و تنها یکی ازدر این شرایط که هم مادر و هم جنین نفس محترمه تلقی می
  نجات داد، اختلاف نظرهاي فراوانی وجود دارد. 

برخی معتقدند از آنجا که پس از ولوج روح، جنین حکم انسان کامل را دارد و در رابطه با حرمت 
نفس انسانی، تفاوتی ندارد که نفس انسانی صغیر بوده یا کبیر باشد، در صورت وجود تزاحم، مرجحی براي 

  توان جواز قتل جنین را صادر نمود. دن یکی نسبت به دیگري وجود ندارد و نمیاولویت قائل ش
قیۀٌ«علاوه بر آن، با عنایت به روایت  یس تَ لَ لغَُ الدم فَ م، فإذا با الد ه نَ بِ یحقَ قیۀُ ل لتَ التَ عانما ج «

توان قتل نفس و اسقاط ز، نمی)، حتی در مواقع اضطرار، تقیه، اکراه و اجبار نی236، 16، ج1414(حرعاملی، 
، 1410؛ شهید اول، 333، 1، ج1416؛ تبریزي، 172، 1413(موسوي گلپایگانی،  جنین را مجاز دانست.

268(  
اي توان سقط جنین را مجاز دانست. ادله و مبانیدر مقابل گروهی معتقدند که در فرض فوق نیز می

اي نظیر . موافقان سقط جنین در فرض فوق به ادلهباشدکه توسط این گروه ارائه شده است، متفاوت می
  اند: دفاع مشروع، تزاحم و برائت تمسک جسته

دفاع مشروع همانطور که پیشتر نیز بیان شد، به جواز دفع خطر از خود زمانی که مورد تهدید خطري 
برساند، با استناد به دفاع گیرد اشاره دارد؛ به عنوان مثال چنانچه شخصی بخواهد انسان را به قتل قرار می

جاد ضرر براي تهدید ای هتواند از جان خویش دفاع نماید حتی اگر این امر بمشروع، شخص مورد تهدید می
ن صورت که چنانچه ای هتوان چنین گفت؛ بکننده همراه باشد و به قتل برسد. در رابطه با سقط جنین نیز می

تواند براي دفاع از جان خویش با اقداماتی خطر را از خود ادر میجنین حیات مادر را با تهدید مواجه کند، م
دور کند؛ ولو اینکه جنین از بین برود. طبق بیان فقها، در جریان دفاع مشروع لزومی ندارد هجوم از ناحیه 

، 1409شود. (حسینی شیرازي، خارجی باشد، بلکه اگر از ناحیه داخلی هم باشد مشمول دفاع مشروع می
  )88، 1391دلیري،  ؛82، 2ج

پس از ولوج روح در جنین، چنانچه ادامه حاملگی براي مادر خطر جانی داشته باشد، مسئله از باب 
گیرد و در شود؛ زیرا حکم حرمت سقط جنین در تزاحم با وجوب حفظ جان مادر قرار میتزاحم فرض می

کند. شد، عقل حکم به تخییر میباب تزاحم و دوران بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نبا
  )41، 4، ج1419(شیخ انصاري، 

اند، بنابراین حفظ جان مادر را در این مسئله غالباً براي حفظ جان مادر اهمیت بیشتري قائل شده
  )82، 2، ج1409اند. (حسینی شیرازي، ترجیح داده
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  اند: اما فقها براي ترجیح جان مادر، به مرجحات زیر اشاره نموده
ن ای هبرخی معتقدند تفاوت جنین و مادر، در بالفعل و بالقوه بودن خصوصیات انسانی ایشان است. ب

صورت که مادر، بالفعل انسان است؛ حال آنکه جنین بالقوه استعدادهاي انسانی را دارد. در نتیجه، حتی پس 
ین باورند که حتی اگر از ولوج روح نیز، در صورت بروز تزاحم، جفظ جان مادر مرجح است. ایشان بر ا

توانیم قائل باشیم که احتمالات نتوانیم این ترحیح را از باب اهمیت بالاتر حفظ جان مادر بدانیم؛ لااقل می
حفظ جان وي، از حفظ جنین از اهمیت بیشتري برخوردار است و همین به عنوان مرجح دانستن حفظ و 

  کند. نجات مادر کفایت می
مدتاً در چنین شرایطی، امر دائر بین مرگ مادر و مرگ جنین و یا مرگ هر گروه دیگري قائلند که ع

شود؛ در حالیکه اگر حکم به ادامه باشد. یعنی چنانچه جنین سقط شود، جان مادر حفظ میدوي آنها می
توان به صراحت حفظ و بقاي جنین را ضمانت نمود و بارداري نماییم، با به خطر افتادن و مرگ مادر، نمی

شود. در نتیجه، با توجه به احتمال ثر موارد ترجیح جان جنین به جان مادر، به مرگ هر دو منجر میاک
یابد. برخی نیز معتقدند بیشتر حفظ جان مادر، نسبت به احتمال حفظ جنین، حفظ جان مادر ارجحیت می

رد؛ همچنین چنانچه ن مسئله از احتمال فراتر است و طبق نظر پزشکان، قطع به مرگ جنین وجود داای هک
  )42، 1383علی، گوید. (حاجیجنین زنده به دنیا بیاد، علم پزشکی به آن، زایمان زودرس می

) میان جنایت بر مادر و جنایت بر جنین تفاوتی قائل نشده و در 513، 1422گرچه برخی فقها (خوئی، 
در رابطه با جنایت بر مادر  اند؛ لکن مشهور فقهاخصوص هر دو مورد مذکور، حکم به قصاص جانی داده

حکم به قصاص داده و در رابطه با جنایت بر جنین، قائل به ثبوت دیه هستند. این مسئله به روشنی بر 
ارجحیت و اهمیت مضاعف جفظ و نجات جان مادر نسبت به حفظ جنین تأکید دارد. (مکارم شیرازي، 

1422 ،294(  
نوان مرجح در نظر نگیریم، بناي عقلاء حل اینگونه حتی در صورتی که مواردي که گفته شد را به ع

ن صورت که چنانچه تزاحم مذکور وجود ای هدانند. بشود، تخییر میتزاحمات را که در آنها مرجحی یافت نمی
دانند؛ و اختیار حفظ جان مادر با سقط جنین یا داشته باشد و مرجحی نباشد، فرد را میان دو امر مخیر می

  )30، 1379مادر است. (خرازي،  حفظ جان جنین با
دانند؛ چرا که گفته گروهی از فقها با استناد به ادله قاعده اضطرار، حرمت اسقاط جنین را مرتفع می

شود با عنایت به اطلاق ادله حلیت محرمات در صورت وجود اضطرار و ضرورت، احکام بکاربستن قاعده می
- ن چون مادر به منظور حفظ جان خود در اضطرار است، میشود؛ بنابرایشامل مسئله مادر و جنین نیز می

نماید. (همان، تواند مبادرت به سقط جنین نماید و وضعیت اضطراري مادر، حرمت سقط جنین را رفع می
32(  

اي که براي رفع حرمت اسقاط جنین در مرحله پس از ولوج روح در وي به آن تمسک از دیگر ادله
ز آنجا که در فرض مسئله، میان حکم به وجوب حفظ جان مادر و حرمت ورزند، اصل برائت است. امی
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-یابد. با این تفاسیر، مادر میاسقاط جنین، تعارض وجود دارد، دو دلیل ساقط شده و اصل برائت جریان می
تواند با استناد به اصل مذکور و به منظور حفظ نفس و جان خود، اقدام به سقط نماید؛ چرا که با استناد به 

  شود. اصل برائت در این وضعیت، حرمت سقط جنین و قتل نفس مرتفع می
  

  هاجنین چندقلو و امکان حفظ جان مادر یا جنین 4-1-2-3
و پذیرش از بین رفتن مادر، امکان زنده  در این صورت، چنانچه با ارجح دانستن حفظ حیات جنین

آمده و جریان غالب مرجحات که قائل به عدم ها وجود داشته باشد، با توجه به تزاحم پیش ماندن جنین
ن ای هتفاوت وجودي مادر و جنین هستند، هیچ بعید نیست که حکم شود مادر حق سقط جنین ندارد؛ چرا ک

  رود. اي به شمار نمیکار حفظ نفس یک نفر با کشتن دو یا چند نفس است که کار شایسته
  

  روان مادر  حق حیات جنین در تزاحم با حفظ سلامت جسم و 4-2
در مواردي، که ذیل قاعده لاحرج نیز به آن اشاره شد، حفظ جنین ضرر جانی براي مادر نداشته بلکه 

سازد. گفتنی است که برخی میان سلامت روحی و جسمی مادر تفاوتی سلامت وي را با خطر مواجه می
ادر متفاوت است؛ چرا که بعضاً ن مسئله، با مسئله حفظ جان مای هاند. لکن باید توجه داشت، کقائل نشده
اي ها با حداقل ضرر بر سلامتی مادر همراه است و از سوي دیگر، شدت و حدت ضرر طیف گستردهبارداري

توان داشته و باید مصادیق آن از هم تفکیک شوند. مصادیق ضررهاي کمتر از ضرر جانی براي مادر را می
  موارد زیر دانست:

  مادر در صورت ادامه حاملگیایراد نقص عضو دائمی بر  -
ابتلاي مادر به بیماري غیرخطرناکی که لزوماً حیات وي را به خطر نینداخته و سبب ایراد نقص  -
  شود. عضو نمی

به طور کلی، چنانچه ادامه بارداري، زمینه ابتلا به بیماري، تشدید بیماري و نقص عضو را فراهم آورد 
ین شود یا مستلزم سقط جنین باشد و امکان ایجاد وقفه و تأخیر و درمان آن بیماري، خود موجب سقط جن

اند. در درمان میسر نباشد؛ گروهی از فقها حکم به جواز سقط جنین براي مداوا و حفظ سلامت مادر داده
اند نظیر آن چیزي است که براي جواز سقط در شان براي این منظور ارائه دادهای هاي کگفتنی است که ادله

  )94، 1391اند. (دلیري، احم با حفظ جان مادر به آن استناد نمودهصورت تز
کنند ي قائلین به جواز سقط در صورت بروز خطرهاي غیرجانی براي سلامت مادر ارائه میعمده ادله

قواعد لاحرج و لاضرر است. اما برخی معتقدند از آنجا که دو قاعده مذکور، براي تمام مکلفین جریان دارد، 
توان به آنها تمسک جست. در نتیجه، گروهی از فقها، در این خصوص تعارض و تزاحم، نمی در صورت

معتقتدند که سقط جنین جهت حفظ سلامتی مادر مجاز نبوده و تنها در صورتی که خلقت جنین کامل نشده 
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برشمرد. (حسینی توان آن را جایز اي که پیشتر ذکر شد میو روح در آن دمیده نشده باشد، با استناد به ادله
  )294، 1422؛ مکارم شیرازي، 407، 1414سیستانی، 

اما در مقابل، گروه دیگري نیز هستند که در فرضی که ادامه بارداري سلامت مادر را تهدید نموده و 
تأخیر در اقدام براي درمان و معالجه میسر نباشد؛ و در حین معالجه به جنین آسیب رسیده و سقط شود، 

دانند. گفتنی مرتفع دانسته و اقدام براي درمان را از باب وصول ضرر به دیگري جائز میحرمت سقط را 
است که وصول ضرر به دیگري منع شرعی نداشته و آنچه حرام است، ایصال ضرر به دیگري است که در 

موده است تا کند. بنابراین، از آنجا که مادر از باب تکلیف، به معالجه اقدام نفرض مذکور، مصداق پیدا نمی
ضرر و حرج را از خود دفع نماید؛ و در اثر چنین اقدامی، جنین سقط شود، چنین سقطی جائز خواهد بود. اما 
در صورتی که مادر براي حفظ سلامتی خویش، اقدام به سقط نماید؛ بدون آنکه سقط از عوارض درمان 

  ) 88، 1380صانعی، نشأت گرفته باشد، مصداق ایصال ضرر به جنین بوده و حرام است. (
  

  عسر و حرج معنوي  4-3
در خصوص مسئله سقط جنین، یکی از مواردي که پیرامون احتمال حکم جواز آن بحث شده است، 
عسر و حرج معنوي یا به به طور خاص، عسر و حرج در آبرو و حیثیت است که مصادیق آن عبارتنداز 

   بارداري در اثر تجاوز به اکراه و یا زنا با رضایت.
در این موارد، فقهاي شیعه میان آن دو تفاوتی قائل نشده و به اتفاق سقط جنین ناشی از تجاوز یا زنا 
را به صرف نامشروع بودن جنین و قرین بودن حمل جنین نامشروع با مشقت و دشواري آبرویی، مردود و 

علت نامشروع بودن آن را مجاز اند. به عنوان مثال، آیت االله سیستانی مطلقاً سقط جنین به ممنوع دانسته
  ) 311، 1379داند. (حکیم، نمی

اي زحمت داشته این در حالی است که برخی از فقها، در صورتی که بارداري براي مادر، به اندازه
باشد که طاقت فرسا قلمداد شود و راه نجاتی جز سقط جنین وجود نداشته باشد، پیش از ولوج روح در 

اند (همان). اما باید توجه داشت که اولاً همه فقها بر چنین جوازي اتفاق ندارند و ستهجنین، سقط را جائز دان
ثانیاً استناد به قاعده نفی عسر و حرج در لغو ممنوعیت سقط جنین در وضعیت مذکور، تابع ضوابط کلی 

واردي که قاعده بوده و بیانگر گستره قاعده و امکان تمسک به آن در مسئله سقط جنین است؛ لذا در م
) واجد ضوابط عسر و حرج باشد و مصداقی از آن به شمار آید، امکان استناد به قاعده  منفرداً (یا استثنائاً

  جهت سقط جنین میسر است. 
سازد هاي ناشی از تجاوز و زنا، روشن میاما بیان دیگر فقها مبنی بر حرمت سقط در خصوص جنین

هاي ناشی از بارداري به تجاوز و زنا ارتباطی با مصادیق دشواري توان ازکه در دیدگاه فقها نه تنها نمی
هاي نامشروع، از دایره معیارهاي هاي معنوي و آبرویی بارداريعسر و حرج ایجاد کرد؛ بلکه صرف مشقت

  جریان قاعده و مصادیق آن مستثنی شده است. 
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امکان تمسک به قاعده نفی عسر توان گفت: به صورت کلی، بنابراین در مقام جمع دو بیان فوق می
هاي معنوي و آبرویی در مواردي میسر است؛ اما صراحتاً و حرج براي جواز سقط جنین ولو در نوع حرج

هاي آبرویی ناشی از بارداري به تجاوز یا زنا، به صرف بارداري نامشروع، مصداق عسر و حرجی که مشقت
  تواند نفی شود، نیست. می

هایی غیر از ي سرفصل سقط جنین به استناد قاعده لاحرج در عسر و حرجبه عنوان معیاري برا
گیرد، شاید بتوان گفت: از منظر فقها، هاي جنینی که بعدتر مورد بررسی قرار میها و ناهنجاريبیماري

-فرسا توصیف نمیهاي نامشروع اعم از زنا به رضایت و یا تجاوز به اکراه، طاقتهاي بارداريمطلق مشقت
ها و ند که نسبت به حق حیات جنین مقدم داشته شوند و معیار صدق عنوان عسر و حرج بر انواع مشقتشو

هاي مقارن با بارداري و به تبع آن جریان قاعده جهت صدور حکم جواز سقط جنین، تنها شامل آن دشواري
  فرسا و غیرقابل تحمل باشد. هاي معنوي یا غیرمعنوي است که طاقتدسته از مشقت

- علماي اهل سنت اما، میان سقط جنین نامشروع و جنین حاصل از تجاوز به اکراه تفاوت قائل شده
اند. در رابطه با سقط جنین نامشروع حاصل از زنا، فقهاي اهل تسنن عمدتاً قائل به عدم جواز بوده و به ادله 

  اند:زیر تمسک نموده
ه را تا وضع حمل او به تأخیر انداخته و اجازه پیامبر اکرم (ص) اجراي حد زن زناکاري به نام غامدی

ن نشان از حق حیات جنین به قصد پنهان کردن زنا است. (شومان، ای هاش را شیر دهد کدادند تا بچه
1419 ،54(  

نماید که ، ثابت می»هیچ کس گناه دیگري را به دوش نگیرد«فرماید: سوره اسراء نیز که می 15آیه 
  )128، 1409قربانی شخص گناهکار نباید نمود. (بوطی، گناهی را حیات بی

اند که جایز بودن سقط جنین نامشروع تناقض صریح دارد با مجازاتی همچنین برخی از ایشان گفته
شود از تکرار که شارع مقدس براي فرد زناکار منظور داشته است که رسوایی او در میان مردم باعث می

  زناکاري امتناع ورزد. (همان)
اما در مقابل گروهی از شافعیه، مشروعیت سقط جنین ناشی از زنا را در صورت توبه زن زناکار و 

  )461، 8، ج1933اند. (رملی، مواجه بودن با ضرر و زیان فاحش مجاز دانسته
اما در رابطه با سقط جنین ناشی از تجاوز به اکراه، بعضی از فقهاي معاصر اهل سنت، آن را جائز 

یوسف قرضاوي، جادالحق علی جادالحق، رئیس سابق الازهر و دکتر محمد سعیدي طنطاوي،  اند.دانسته
  )177، 1421اند. (غائم، رئیس جامع الازهر از جمله کسانی هستند که قائل به جواز مورد فوق
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  هاي جنینیها و ناهنجاريعسر و حرج در بیماري 4-4
الخلقه بودن جنین، بواسطه اختلال در تکامل طبیعی هاي جنین و به عبارتی ناقصوجود ناهنجاري

ن ای ههایی هستند، بنظرانی که موافق سقط جنین در صورت وجود چنین ناهنجاريدهد و صاحبروي می
  اند که عبارتند از: موضوع از ابعاد مختلف پرداخته

قط چنین جنینی هایی همراه است؛ جواز سهایی با آلام و مشقتتولد جنین با چنین ناهنجاري -
   تواند از باب ترحم به جنین باشد.می

ها و مشکلات مالی، الخلقه، خانواده و والدین طفل را با مشقتاز سوي دیگر، وجود طفل ناقص -
توان سقط جنین در چنین وضعیتی را مجاز دانست، ترحم به کند. یکی از ابوابی که میروحی و ... روبرو می

  ق ایشان است.مادر و پدر و رعایت حقو
هاي جنین، در صورت تولد، براي دولت و جامعه نیز مشکلاتی ایجاد اطفال مبتلا به ناهنجاري -

بر است. هایشان حمایت نماید و این حمایت هزینهکند؛ چرا که دولت موظف است از ایشان و خانوادهمی
ین نگهداري و درمان چنین هاي سنگبنابراین، به منظور حفظ حقوق جامعه و جلوگیري از صرف هزینه

  هاي جنینی را مدنظر قرار داد. توان سقط جنین مبتلا به بیمارياطفالی، می
هاي جنینی و همچنین نگهداري از ایشان در ها و بیماريروشن است که مطلع شدن از ناهنجاري

هایی بینیشپرتوي پیشرفت تکنولوژي و علم در دسترس قرار گرفته است و در گذشته، امکان چنین پی
شد و غالباً نیز با توجه به فقدان امکانات بهداشتی وجود نداشت؛ بلکه بیماري اطفال بعد از تولد مشخص می

رفتند. لکن با توجه به امکانات پیشرفته و درمانی، امکان نگهداري از ایشان وجود نداشت و از دست می
صدور جواز سقط جنین در چنین مواردي، به همه هایی را تشخیص داد و با توان چنین بیماريامروز، می
  هاي دخیل در موضوع خدمت نمود. طرف

-توان به دو قسم تقسیم نمود که عبارتند از ناهنجاريهاي جنینی را میبه صورت کلی، ناهنجاري
-جاريهایی که جنین بعد از تولد قابلیت حیات دارد؛ مثلا اختلال در شنوایی یا بینایی و ... قسم دوم ناهن

  هایی است که جنین بعد از تولد قابلیت حیات ندارد.
تر گفته شد، فقهاء امامیه، جز در موارد استثناء که با بکارگیري عناوین ثانویه همانگونه که پیش

هاي جنینی، غالب دانند. در مسئله وجود بیماريشوند، حکم اولیه را حرمت سقط جنین میمستثنی می
ه احکام اولیه، اگرچه تولد چنین طفلی براي خودش و خانواده و جامعه مشکلات و فقهاء با استناد به ادل
بر هم هستند، سقط جنین را مجاز ندانسته فرسا و هزینهآورد که بعضاً سخت و طاقتمعضلاتی را فراهم می

  )26، 1420دانند. (طباطبایی حکیم، و آن را ابتلا و امتحان می
همانگونه که در مورد یک انسان مبتلا به بیماري، معلولیت یا دهند، برخی اینگونه توضیح می

هاي جنینی نیز جوازي کنیم؛ در خصوص جنین مبتلا به ناهنجاريالخلقه، حکم به جواز قتل نمیناقص
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اتی که در ادله حرمت سقط جنین ذکر ای هبراي سقط وجود ندارد؛ چرا که عمومات حرمت قتل نفس، از جمل
  گیرد. نیز در برمیشد، این موارد را 

با این حال، برخی از فقها، با تمسک به ادله قاعده لاحرج، تنها در صورتی که سبب حرج شدید براي 
اند. اي سقط چنین جنینی را مجاز دانستهوالدین شود و روح در جنین ولوج پیدا نکرده باشد، با شرایط ویژه

  برخی از فتاواي فقها در این خصوص به شرح ذیل است: 
اي در خصوص فردي که ادامه بارداري برایش بواسطه وجود نقایص جنینی، سبب از آیت االله خامنه

اگر «هاي شدید و مشقت بسیار است، استفتاء شده است و ایشان در پاسخ گفته است: بروز ناراحتی
تشخیص بیماري در جنین قطعی است و داشتن و نگهداري چنین فرزندي موجب حرج باشد، در این 
صورت جائز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را سقط کنند؛ ولی بنابر احتیاط دیه آن باید پرداخت 

  )64، 1380اي، (حسینی خامنه». شود
اگر در مراحل ابتدایی جنین باشد و به صورت «ت االله مکارم نیز چنین فتوا داده است: ای هدر این رابط

باعث مشقت و حرج شدید براي پدر و مادرش گردد، اشکال ندارد. انسان کامل در نیامده و تولد ناقص آن 
اما در مورد جنینی که خلقت آن کامل شده ولو بعد از به دنیا آمدن به طور حتم و یقین مبتلا به بیماري 
زجرآور شده و بعد از مدتی فوت خواهد کرد، باید جنین را به حال خود بگذارند تا متولد شود و مسیر خود را 

  )1478، 1، ج1427(مکارم شیرازي، ». ه هست طی نمایدهر چ
هاي جنینی را منحصر در البته گروه دیگري از فقهاء، جواز سقط جنین در صورت ابتلا به ناهنجاري

عدم ولوج روح در جنین ندانسته و معتقدند چنانچه ناهنجاري و نقص در جنین، یقیناً سبب عسر و حرج 
ست که سقط جنین مجاز باشد؛ چرا که ادله حرمت سقط منصرف از این شدید والدین طفل شود، بعید نی

  )453و  294، 1422موارد است. (مکارم شیرازي، 
هاي جنینی، ها در جواز سقط در صورت وجود ناهنجاريگروه دیگر فقها معتقدند که یکی از ملاك

ن به شکلی باشد که وي ن صورت که چنانچه ناهنجاري جنیای هداشتن صورت انسانی یا عدم آن است؛ ب
توان سقط آن را مجاز دانست؛ چرا که در ادله اتلاف جنین غیرانسانی منعی وجود صورت انسانی ندارد؛ می

اي زیاد باشد، که تطور جنین و ). به بیانی دیگر، شدت ناهنجاري اگر به گونه76، 1424ندارد. (محسنی، 
توان با استناد به صحیحه رفاعه، حرمت ن نباشد، میتکامل آن تا رسیدن به مرحله دمیده شدن روح، ممک

نطفه زمانی که در رحم استقرار یابد، به «سقط جنین را رفع نمود؛ بخشی از این صحیحه از این قرار است: 
  ...»یابد علقه و سپس به مضغه و بعد به هر چیزي که خداوند بخواهد تغییر می

ن است که جنین در مسیر تکامل و انسان شدن قرار یا همطابق این روایت، حرمت سقط جنین منوط ب
اي که شکلی شبیه غده یا هر چیز دیگر دارد و امکان بلوغ انسانی ندارد. (خرازي، داشته باشد، نه نطفه

1379 ،40(  
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در مقابل دیدگاه فقهاي شیعه، علماي اهل سنت، در صورتی که پزشکان متخصص به طور دقیق و 
هاي ارثی خطرناك را تشخیص دهند و در نتیجه، آن وجود بیماري –توهم نه بر اساس ظن و  –قطعی 
اش شود، مشهور علماي حنفی و بعضی از فقهاي شافعی و حنبلی و ها باعث مشقت فرزند و خانوادهبیماري

  اند. همچنین ابن رشد از مالکیه قائل به مباح بودن سقط جنین قبل از ولوج روح شده
سقط جنین پیش از  1995رابطه العالم الاسلامی هم در دوره دوازدهم سال مجمع فقهی وابسته به 

  است:  حلول روح را با سه شرط زیر مباح دانسته
 موافقت زن و شوهر؛ زیرا هر دو داراي حقوق و تکالیفی متعلق به سقط جنین هستند.  -
 عدم متعرض شدن جان زن باردار به خطر شدیدتر -
 گواهی دادن دو پزشک عادل مبنی بر ضرورت سقط.  -

اند؛ در بعضی دیگر از علماي شافعی و حنبلی نیز قائل به جواز سقط جنین در مصداق فوق شده
نکه قبل از ولوج روح باشد. ای هصورتی که نزد پزشک ثابت شود که جنین داراي عیوب ارثی است، منوط ب

  )386، 1، ج1978؛ مرداوي، 129، 4ج، 1415(شربینی، 
  

    گیرينتیجه -5
  هاي این پژوهش حکایت از دارد که: نتایج بررسی

فقهاي مذاهب اسلامی، در تعریف جنین متناسب با مراحل رشد و تکامل او، اختلاف نظر داشته و  -
این اختلاف در صدور حکم اولیه سقط جنین به وضوح نمودار است و بدین ترتیب نحوه تعریف از 

از معیارهاي حق حیات جنین یا سلب حیات دانست. فقهاي امامیه و مالکیه،  توانجنین را می
ه که پس از انعقاد نطفه، آن را جنین می ق لَ دانند. در مقابل شافعیه و حنبلیه بعد از تبدیل شدن به ع

اند و حنفیه ولوج روح را شروع جنینی آغاز صورت انسانی است را ملاك تعریف جنین گرفته
توان گفت در مذاهب اسلامی آنچه جنین به وي اطلاق اما صرفنظر از اختلافات، میاند. شمرده

 گردد، هرگونه تعرض به آن حرام است. 
حق حیات در اسلام، بدون درنظر گرفتن شرایطی نظیر مرحله رشد، سن و ... از حقوق ویژه به  -

تزاحم با حق حیات  رود و بر حقوق دیگر ارجح است. اما گاهی این حق در جنین، درشمار می
شود که گیرد یا سبب عسر و حرج شدیدي براي والدین یا جامعه میمادر یا سلامت وي قرار می

در این موارد، از معیارهاي اساسی فتوا به جواز سقط جنین در میان مذاهب اسلامی شمرده  توجه
 شود. می

- سلامت وي قرار میدر خصوص حق حیات جنین هنگامی که در تزاحم با حق حیات مادر یا  -
توان گفت تمام فقها، پیش از گیرد، اتفاق نظر بیشتري میان فقها وجود دارد. بدین ترتیب می

اند و پس از ولوج روح ولوج روح در جنین، حیات مادر را ارجح دانسته و حکم به جواز سقط داده
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نبوده و معتقد به اختیار  نیز، غالب فقها قائل به جواز سقط هستند و برخی از آنها نیز مرجحی قائل
 مادر هستند. 

هنگامی که حق حیات جنین در تزاحم با سلامت مادر قرار دارد نیز، نه از حیث ارجحیت، بلکه  -
ازحیث جواز اقدام به درمان، برخی از فقها قائل به جواز سقط هستند و اگر ضرورت درمانی 

 ماند. باقی می محدود به سقط جنین نباشد، تعرض به جنین مشمول حکم حرمت
زمانی که عسر و حرج، چه حرج آبرویی نظیر بارداري ناشی از زنا یا تجاوز و چه حرج ناشی از  -

توان گفت غالب فقهاي امامیه، سقط جنین را مجاز هاي جنینی وجود داشته باشد، میناهنجاري
 ن بیشتري دارد. ندانسته و در مقابل جواز سقط جنین در این موارد در مذاهب اهل سنت، طرفدارا

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  منابع:
 قرآن کریم

 ، انتشارات جامعه مدرسین، قم3، السرائرالحاوي لتحریر الفتاوي، ج1410ابن ادریس حلی، محمد بن ادریس،  .1

، دارالفکر، 8و  3، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار: شرح تنویر الابصار، ج1415ابن عابدین، محمدامین،  .2
  بیروت

  ، دارالفکر، بیروت7، المغنی علی مختصر الخرقی، ج 1404قدامه، عبداالله بن احمد، ابن  .3
  ، احکام الاجهاز فی فقه الاسلامی، مجله الحکمه1423ابن محمد رحیم، ابراهیم بن محمد قاسم،  .4
  ، تحدید النسل وقاة و علاجا، مکتبۀ الفارابی، دمشق1409بوطی، محمدسعید،  .5
  ، چاپ اول، انتشارات سلمان فارسی، قم1، صراط النجاه، ج1416تبریزي، میرزاجواد،  .6
، تهران، 1380، فرهنگ عربی به فارسی لاروس، ترجمه سیدحسن طبیبیان، جلد اول، 1408جر، خلیل،  .7



  97 -121 ، ص.ص.1402 زمستان –79 یاپی، پ4، شماره 22دوره                  یفرهنگ -  یاجتماع راتییتغ

  

  
 

119 
 

10.30495/JSCC.2023.20038

  امیرکبیر
، مرکز فقهی ائمه 1، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، تنظیم قدرت االله انصاري، ج1425جمعی از محققین،  .8

  السلام، قمعلیهم اطهار
، تطبیق قواعد فقهی بر جواز سقط جنین از دیدگاه فریقین، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1396جوادي، فضه،  .9

  دانشگاه جامعۀ المصطفی العالمیه
، الصحاح: تاج اللغۀ و صحاح العربیه، الطبعۀ الاولی، دارالعلم للملایین، 1410جوهري، اسماعیل بن حماد،  .10

  بیروت
  4شماره  37، سقط جنین حرمت یا جواز، مقالات و بررسیها، دوره 1383علی، فریبا، حاجی .11
، چاپ دوم، قم، انتشارات آل البیت 29و  16-15، وسائل الشیعه، ج 1414حرعاملی، محمد بن الحسن علی،  .12

  (ع)
اول، انتشارات  ، رساله اجوبۀ الاستفتائات، مترجم: حسینی، احمدرضا، چاپ1380اي، سیدعلی، حسینی خامنه .13

  المللی هدي، تهرانبین
  ، المسائل المنتخبه، انتشارات مهر، قم1414حسینی سیستانی، سیدعلی،  .14
  ، چاپ دوم، دارالعلوم، بیروت2، الفقه کتاب الواجبات، ج1409حسینی شیرازي، محمد،  .15
یستانی، ترجمه ، فقه براي غرب نشینان مطابق با فتاواي آیت العظمی علی س1379حکیم، عبدالهادي،  .16

  سیدابراهیم علوي، انتشارات دفتر آیت االله سیستانی، قم
سازي (بخش دوم)، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ، کنترل جمعیت و عقیم1379خرازي، سیدمحسن،  .17

22  
  ، مبانی تمله المنهاج، مؤسسه احیاء آثار امام خویی1422خوئی، سیدابوالقاسم،  .18
وجبات جواز سقط جنین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده ، م1392درخشان، مجید،  .19

  حقوق و علوم سیاسی
، داراحیاء الکتب العربیه، 4تا)، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، جدسوقی، شمس الدین محمد عرفه، (بی .20

  بیروت
ح از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ، بازنگري مسئله سقط جنین قبل و بعد از ولوج رو1391دلیري، شهیده،  .21

  علیها)، دانشکده الهیات االلهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (سلامای هموضوع
  نامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، لغت1377اکبر، دهخدا، علی .22
  ، جنین شناسی کامل پزشکی، تهران، سمت1380رجحان، محمدصادق،  .23



  97 -121 ، ص.ص.1402 زمستان –79 یاپی، پ4، شماره 22دوره                  یفرهنگ -  یاجتماع راتییتغ

  

  
 

120 
 

10.30495/JSCC.2023.20038

  ، دارالکتب العلمیه، بیروت8، نهایۀ المحتاج الی شرح المنهاج، ج1933الدین، رملی، شمس .24
  ، دارالفکر، دمشق9، الفقه الاسلامی و ادلته، ج1430زحیلی، وهبۀ المصطفی،  .25
  ، دارالفکر، بیروت8، الام، ج1422شافعی، محمد بن ادریس،  .26
، مؤسسه پژوهشی رأي پرداز، 4، ج، نکاح، به کوشش سید محمدکاظم یزدي1419شبیري زنجانی، موسی،  .27

  قم
  ، مغنی المحتاج الی معرفۀ معانی الفاظ المنهاج، دارالکتب العلمیه، بیروت1415شربینی، محمد،  .28
  ، اجهاض الحمل و ما یترتب علیه من احکام فی الشریعه، دارالثقافیه للنشر، قاهره1419شومان، عباس،  .29
  ، مؤسسه النشر الاسلامی، قم5الخلاف، ج ،1417شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن،  .30
  ، استفتائات پزشکی، چاپ چهارم، انتشارات میثم تمار، قم1380صانعی، یوسف،  .31
، فقه الثقلین فی شرح تحریرالوسیله، کتاب القصاص، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر 1382، ---------- .32

  آثار امام الخمینی، تهران
  جا ، فقه الاستنساخ البشري و فتاوي طبیه، چاپ دوم، بی1420طباطبایی حکیم، محمدسعید،  .33
 -، چاپ اول، دارالتراث 10، اللعمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ج1410شهید اول، عاملی، محمدبن مکی،  .34

  الدار الاسلامیه، بیروت
  ، الطبعۀ الاولی، مجمع الفکر الاسلامی، قم4، فرائد الاصول، ج1419شیخ انصاري، مرتضی،  .35
، دارالمعرفه، 1، فتح العلی المالک فی الفتوي علی مذهب الامام مالک، ج1978 لیش، محمد بن احمد،ع .36

  بیروت
  ، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر4، فرهنگ عمید، ج1376عمید، حسن،  .37
  ، داروفا، بیروت2تا)، موسوعه الفقه الاسلامی المعاصر، جعویس، عبدالحلیم، (بی .38
  ، احکام الجنین الاسلامی، چاپ اول، بیروت1421ابراهیم،  غائم، عمربن محمدبن .39
  ، دار الوعی، حلب2، احیاء علوم الدین، ج1998غزالی، محمد،  .40
هاي حقوقی، ، بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین، فصلنامه دیدگاه1375اي خوئی، خلیل، قبله .41

  9شماره 
، دارالکتب العلمیه، 12ه مذهب الامام الشافعی، ج ، الحاوي الکبیر فی فق1994ماوردي، علی بن محمد،  .42

  بیروت
  ، الفقه و مسائل طبیه، چاپ دوم، بوستان کتاب قم، قم1424محسنی، محمد آصف،  .43



  97 -121 ، ص.ص.1402 زمستان –79 یاپی، پ4، شماره 22دوره                  یفرهنگ -  یاجتماع راتییتغ

  

  
 

121 
 

10.30495/JSCC.2023.20038

، الطبعۀ 4، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1408محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن،  .44
  الثانیۀ، مؤسسه اسماعیلیان، قم

  تا، ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا، انتشارات جنگل، چاپ اولانی، اصغر، بیمحمدي همد .45
  ، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ نهم، دانشگاه تهران، تهران1375محمدي، ابوالحسن،  .46
السنه المحمدیه، ، مطبعه 1، الانصاف فی معرفۀ الراجح من الخلاف، ج1978مرداوي، علاءالدین ابوالحسن،  .47

  قاهره
  ، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چاپ پنجم، نشر الهادي، قم1413مشکینی اردبیلی، علی،  .48
، حسن الزیات، المعجم الوسیط، جلد دوم، تهران، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی 1376مصطفی احمد،  .49

  جهان رایانه
  می، قم، دانش اسلا2، اصول الفقه، ج1405مظفر، محمدرضا،  .50
  ، فرهنگ آفتاب، انتشارات ذره، تهران1372معادي خواه، عبدالمجید،  .51
  ، المنجد فی اللغه، منشورات دارالمشرق، بیروت1992معلوف، لوییس،  .52
طالب مه (مهمه)، چاپ اول، مدرسه الامام علی بن ابیها ، بحوث فقیهه1422مکارم شیرازي، ناصر،  .53

  (علیهماالسلام)، قم
طالب علیه السلام، ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی1، استفتائات جدید، ج1427، -------------- .54

  قم
  ، ارشاد السائل، الطبعۀ الاولی، دارالصفوة، بیروت1413موسوي گلپایگانی، سید محمدرضا،  .55
سه اسلامی و ، بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین از دیدگاه مذاهب خم1392وحیدي زاده، معصومه،  .56

  حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده حقوق و الهیات
  

 


